
 چرا روسیه در حالی که ایران مراودات نزدیکی 
با این کشور دارد با کشورهای عربی در مقابل ایران 
همراهی می کند؟دلیل مواضع اخیر روسیه چیست؟ 
واقعیت این است که نوع نگاه ایران و روسیه نسبت به 
یکدیگر متفاوت است و به شکلی که ایران به روسیه نگاه 
می کند روسیه به ایران نگاه نمی کند. نگاه حداقل بخشی از 
حاکمیت در ایران به روسیه به این صورت است که این کشور 
را متحد استراتژیک ایران می دانند. مهم ترین دلیل این عده 
نیز این است که ایران با غرب در وضعیت تخاصم دارد و به 
همین دلیل روسیه می تواند به عنوان متحد استراتژیک ایران 
به شمار برود. این در حالی است که روسیه در مناسبات 
بین المللی خود تلاش می کند با کارت ایران بازی کند. به 
نظر می رسد روس ها به این نتیجه رسیده اند که اگر برجام به 
نتیجه برسد مناسبات ایران و غرب اصلاح شود این موضوع 
ممکن است مناسبات ایران و روسیه را تحت الشعاع قرار دهد. 
در شرایط کنونی روس ها با این نگرانی مواجه هستند که 
برجام به نتیجه برسد و ایران دیگر مانند یک کارت بازی در 
اختیار روسیه قرار نداشته باشد. حداقل این است که به سمت 

ایجاد توازن در بین قدرت های جهانی حرکت کند. 

 آیا افزایش شکاف بین روسیه و غرب باعث شده 
روسیه به دنبال نفوذ بیشتر در خاورمیانه باشد؟ 

شکاف بین روسیه و غرب در آینده به صورت قطعی افزایش 
پیدا خواهد کرد. پوتین در حمله به اوکراین دچار یک اشتباه 
استراتژیک شد. برنامه آمریکا این بود که روسیه را در اوکراین 
به دام بیندازند و پوتین نیز با دستور حمله نظامی به اوکراین 
در این دام افتاد. در چنین شرایطی که روسیه به اوکراین 
حمله کرده آمریکا تلاش می کند مقاومت مردمی در اوکراین 
را قوی کند و با کمک هایی که به این مقاومت می کند روسیه 
را در یک جنگ طولانی مدت گرفتار کند. در چنین شرایطی 
روسیه با یک جنگ طولانی مدت مواجه خواهد بود و شرایط 
مانند دورانی می شود که شوروی سابق به افغانستان حمله 
کرد. من معتقدم استراتژی اصلی آمریکا تجزیه ارضی دوم در 
خاک روسیه است. اگر روس ها در اوکراین زمین گیر شوند و 
درنهایت شکست بخورند هدف آمریکا این خواهد بود که با 
تحریک قومیت هایی که در فدراسیون روسیه قرار دارند 
و روس نیستند مرحله دوم تجزیه ارضی روسیه را به اجرا 
بگذارد. در مرحله نخست اتحاد جماهیر شوروی به پانزده 
کشور کوچک مستقل تقسیم بندی شد. روسیه یک کشور 
بزرگ و یک قدرت بزرگ جهانی است و به همین دلیل آمریکا 
تلاش خواهد کرد این کشور را به کشورهای کوچک تری 
تجزیه کند. این پروژه روی میز آمریکاست و آمریکا از هر 
فرصتی استفاده می کند تا این پروژه را عملیاتی کند. با این  

وجود روس ها متوجه این موضوع شده اند. 

 واکنش روسیه به این موضوع چه بوده است؟ 
مطرح شدن موضوع استفاده روسیه از سلاح هسته ای به 
همین دلیل بوده است. این سخن به معنای این است که اگر 
روسیه در اوکراین شکست بخورد این احتمال وجود دارد که 
از سلاح هسته ای استفاده کند. اگر این اتفاق رخ بدهد روسیه 
شرایط را به سود خود تغییر خواهد داد. بااین وجود حتی اگر 
روسیه موفق شود همه اوکراین را اشغال کند و یک دولت 
دست نشانده در این کشور سرکار بیاورد بازهم نمی توانند 
اوکراین را حفظ کند. در شرایط کنونی یک ناسیونالیسم 
قوی ملی در اوکراین شکل گرفته نشان می دهد روس ها در 

این کشور آینده ای نخواهند داشت. 
در چنین شرایط احتمال طولانی شدن جنگ در اوکراین 
وجود خواهد داشت. اتفاقی که به سود هیچ کدام از این 

کشورها نیست. 

 منزوی شدن روسیه چه تبعات منطقه ای خواهد 
تأثیر  معادلات خاورمیانه  بر  میزان  به چه  و  داشت 

خواهد داشت؟ 

خاورمیانه همواره یکی از مناطقی بوده که محل مناقشه 
شرق و غرب بوده و در شرایط کنونی نیز این وضعیت وجود 
دارد. با اقدامی که روسیه در سوریه انجام داد به نظر می رسد 
هدف روسیه این است که کشورهایی که درگذشته جز 
متحدان اتحاد جماهیر شوروی بودند را دوباره تحت نفوذ 
خود قرار بدهد. ازجمله این کشورها سوریه، یمن، لیبی و 
عراق است که درگذشته جز متحدان شوروی بودند. روسیه 
موفق شده سوریه را از چنگ آمریکا خارج کند. هرچند 
آمریکا حاضر نیست سوریه را ترک کند و در شرایط کنونی 
نیز بخش هایی از نیروهای خود را در سوریه مستقر کرده و 
به صورت کامل سوریه را به روسیه واگذار نکرده است. روسیه 
در یمن از طریق حوثی ها امیدوار هستند که در ساختار قدرت 
این کشور که در شرایط کنونی طرفدار غرب است تغییر به 
وجود بیاورند که البته کار ساده ای نخواهد بود. روسیه در 
لیبی نیز تلاش می کند که به این هدف خود برسد. روسیه 
تلاش خواهد کرد کشورهای خاورمیانه که درگذشته در 
اردوگاه شوروی قرار داشتند و را دوباره تحت حوزه نفوذ خود 
قرار بدهد. با این وجود آمریکا به راحتی منطقه خاورمیانه را 
به روسیه واگذار نخواهد کرد. در شرایط کنونی آمریکا هدف 
اصلی خود را شرق آسیا قرار داده و نیروهای نظامی خود را به 
این سمت حرکت داده است. این در حالی است که خاورمیانه 
را ترک نکرده و نیروهای نیابتی خود را در این منطقه باقی 
براهیم تلاش کرد بین  گذاشته است. آمریکا در پروژه ا
کشورهای عربی و اسرائیل به عنوان متحدان خود یک اتحاد 
استراتژی ایجاد کند. این اتحاد به صورت نیابتی بدون حضور 
آمریکا در منطقه اهداف آمریکا را دنبال خواهد کرد. آمریکا 
مجبور خواهد بود در اغلب مناطق جهان یارگیری کند که 
خاورمیانه یکی از این مناطق خواهد بود. شرایط به شکلی 
است که هم روس ها و آمریکایی ها تلاش می کنند برخی 
کشورهای خاورمیانه را به سوی خود بکشانند و نفوذ بیشتری 

در این منطقه داشته باشند. 

می تواند  چگونه  ایران  شرایط  این  به  توجه  با   
معادلات منطقه ای را به سود خود تمام کند؟ 

در ایران دو جریان فکری وجود دارد که در این زمینه 
تعیین کننده است. جریان فکری نخست بر این باور است 
که به دلیل ضدیتی که ایران با غرب دارد راهی به جز اتحاد 
با روسیه و چین وجود ندارد. جریان فکری دیگری که در 
ایران وجود دارد معتقد است منافع ملی ایران در بلندمدت به 
هیچ کدام از بلوک بندی های جهانی تعلق ندارد و بهتر است 
رویکرد مستقلی در عرصه بین المللی اتخاذ شود. شعار این 
جریان فکری نیز همان شعار ابتدای انقلاب یعنی نه شرقی نه 
غربی است که همچنان بر سردر وزارت امور خارجه حک  شده 
است. ایران باید یک توازن قدرت را با همه قدرت های جهانی 
برای خود در نظر بگیرد و با همه قدرت های جهانی ارتباط 
داشته باشد. این جریان فکری بر این باور است که اینکه 
ایران تنها به روسیه و چین اتحاد داشته باشد پاسخ نمی دهد. 
بهترین سیاستی که ایران می تواند اتخاذ کند سیاست موازنه 
منفی است که مورد نظر دکتر مصدق بود و ایشان قصد داشت 
این دیدگاه را اعمال کند. ایران به همراه پاکستان و افغانستان 
در منطقه خاورمیانه از اهمیت زیادی برای شرق و غرب 

برخوردار است. 
به همین دلیل در شرایط کنونی دعوای اصلی روی نفوذ 
روی این سه کشور است. راه درست برای ایران همان است 
که هند در پیش گرفته است؛ نوعی سیاست متوازن با غرب 
و شرق. این سیاست با شعار مبنایی انقلاب اسلامی یعنی نه 
شرقی، نه غربی هم سازگار است. ایران باید ابتکار عمل را 
همچنان خودش دست داشته باشد و نباید شرایط به گونه ای 
پیش برود که دیگر کشورها در مذاکراتی که ایران به دلیل 
ضدیت با آمریکا در آنها حاضر نیست، منافع ایران را محل 
معامله خود قرار دهند. در مذاکرات برجام یک ذهنیت اشتباه 
وجود دارد که باید برجام را در شرایطی به نتیجه برسانیم که 
ایران تحت هیچ شرایطی با آمریکا وارد مذاکره نشود و این 
مذاکره به صورت نیابتی از سوی روسیه، چین و سه کشور 
اروپایی انجام شود. این در حالی است که منافع ملی ما ایجاب 
می کند که به صورت مستقیم مذاکره کنیم. در زمان دولت 
آقای روحانی، عمان نقش میانجی گری اش را به خوبی ایفا کرد 
و دولت ایران هم نگاه منفی ای نسبت به مذاکره مستقیم با 
آمریکا نداشت، اما اکنون آن فضا وجود ندارد و اصولگرایانی 
که قدرت را در دست دارند، شعارشان ضدیت با آمریکاست. از 
طرفی اگر دولت به عنوان دولتِ برگزیده اصولگرایان بخواهد 
با آمریکا وارد مذاکره شود، حامیانش در داخل را از دست 
می دهد؛ وگرنه همه می دانند از این حالت که ایران و آمریکا 
به صورت مستقیم با یکدیگر مذاکره نکنند فقط طرف های 

دیگر سود می برند. 
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همراهی دو کشور چین و روسیه با موضع کشورهای عرب 
خلیج فارس در ارتباط با حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه بیش از 
هر چیز نشان دهنده وضعیتی است که ایران در سیاست خارجی 
خود در پیش گرفته است. واقعیت این است که جمهوری اسلامی 
ایران به دلایلی که مستقیما متاثر از نوع سیاست خارجی انتخابی 
خود است از کارت های چانه زنی قدرتمندی برای بازی با دیگران 
برخوردار نیست و به همین خاطر نیز در نبود چنین کارت هایی 
اتخاذ این گونه مواضع از سوی دیگر دولت ها در قبال ایران خیلی 
دور از ذهن نیست. مهم ترین ابزارهایی که کشورها برای اقناع، 
چانه زنی و اعمال فشار بر دیگران در اختیار دارند را امروزه علاوه 
بر قدرت نظامی باید در حوزه های اقتصاد و سیاست جست وجو 
کرد. در نظام بین الملل کنونی، قدرت اقتصادی اهرم و انگیزه 
اصلی کشورها در پیشبرد منافع خود به حساب می آید و به همین 
خاطر نیز راهبردهای سیاست خارجی کشورها عمدتا بر اساس 
چشم انداز قدرت اقتصادی و تاثیری که بر اقتصاد آنها می گذارد، 
تدوین می شود. متاسفانه ایران در شرایط کنونی به دلیل تحریم ها 
از اهرم های اقتصادی مناسب برخوردار نیست که بتواند آن را 
در جایگاه یک بازیگر تعیین کننده قرار دهد. مقایسه اجمالی 
اقتصاد ایران با کشورهای منطقه به خوبی نمایانگر این وضعیت 
خاص خواهد بود. به همین خاطر وقتی پای انتخاب میان ایران و 
کشورهای عربی منطقه در میان باشد اینکه انتخاب کشورهایی 
مثل چین و روسیه، به جای ایران، کشورهای عربی حاشیه 
جنوبی خلیج فارس باشد قاعدتا نباید خیلی امر غیرطبیعی به 
نظر برسد، چراکه کشورهای ثروتمند عربی از اهرم های بیشتری 
برای ارائه به روسیه ای که در جنگ اوکراین و تنش فزاینده با 
غرب قرار گرفته است برخوردار هستند. به خصوص وقتی پای 
رقابت و تعامل روسیه با آمریکا در سطح جهانی را به میان آوریم 
نزدیکی به کشورهایی که به طور سنتی متحد آمریکا در منطقه 
محسوب می شوند برای روسیه بسیار وسوسه انگیز خواهد بود. 
نمونه واضح این مساله همکاری هایی است که در موضوع تولید 
نفت میان روسیه و کشوری مثل عربستان در جریان است. برای 
چین هم که تشنه سرمایه گذاری است ثبات سیاسی و بازار 
بزرگ کشورهای عرب خلیج فارس و مهم تر از همه نبود عوامل 
مزاحمی مثل تحریم های آمریکا از مهم ترین دلایلی است که این 
کشورها را نزد چین جذاب تر از ایران جلوه داده است. اما اینکه چرا 
کشورهای عربی توانسته اند چنین جذابیتی را ایجاد کنند علاوه 
بر عامل اقتصاد به عامل مهم دیگری نیز مرتبط است و آن توانایی 
این کشورها در ایجاد نوعی تعادل و توازن در روابط خارجی خود 
است. مولفه اقتصاد و توانایی ایجاد تعادل در سیاست خارجی البته 
کاملا در هم تنیده هستند و متقابلا بر هم اثرگذار هستند. اقتصاد 
قدرتمند به این کشورها توانایی بازی بهتر در عرصه خارجی داده 
و متقابلا توازن در سیاست خارجی نیز به نوبه خود به تقویت 
اقتصاد این کشورها یاری رسانده است. در مقابل، عدم توانایی 
ایران برای برقراری یک سیاست خارجی متوازن با تاثیرگذاری 
منفی بر اقتصاد باعث شده است تا دیگران در روابط خود با ایران 
همواره دست بالاتر را داشته باشند. در چنین شرایطی است که 
روسیه به راحتی قادر است حمایت سیاسی ایران را در جنگ علیه 
اوکراین با خود همراه کند و همزمان با خیالی آسوده بر یکی از 
حساس ترین موضوعات ژئوپلیتیکی ایران یعنی مالکیت بر جزایر 
سه گانه دست بگذارد. اینکه چرا شاهد چنین رفتاری از سوی 
روسیه در برابر ایران هستیم که از قضا موضع همراه جویانه ای 
هم با روسیه در جنگ اوکراین داشته به همان دو عاملی که اشاره 
شد یعنی جذابیت و توان اقتصادی و راهبردهای حاکم بر سیاست 
خارجی برمی گردد. بنابراین تا زمانی که شاهد تغییری در الگوی 
سیاست خارجی خود و به دنبال آن تغییر جایگاه اقتصادی کشور 
نباشیم پاسخ به این سوال که آیا ایران قادر خواهد بود که مانع 
از تکرار چنین مواضع و رفتارهایی از سوی چین و روسیه شود 
پاسخی منفی خواهد بود. ایران در حال حاضر نه از آن چنان 
اقتصاد حائز اهمیتی برخوردار است که بر رفتار کشورهایی مثل 
روسیه و چین اثرگذار باشد و نه از امتیازهای لازم در سیاست 
خارجی برای تحت فشار گذاشتن آنها. بنابراین اگرچه اقداماتی 
مثل اعتراض رسمی ایران و احضار سفیر روسیه یا چین از نظر 
سیاسی و حقوقی لازم است اما بعید است در تغییر موضع واقعی 
روسیه و چین اثرگذار باشد. البته برخی در این میان بر لزوم ارائه 
پالس هایی از جانب ایران در تجدیدنظر در همراهی با روسیه در 
جنگ اوکراین و یا حتی مساله تایوان تاکید می کنند و آن را عاملی 
تاثیرگذار بر عدم تکرار موضع روسیه و چین راجع به جزایر سه 
گانه عنوان می کنند که به نظر می رسد این مساله هم باتوجه به 
راهبرد حاکم بر روابط خارجی ایران و فقدان توازن در سیاست 

خارجی قابل انتظار نیست. 

نتیجه سیاست خارجی نامتوازن 

 

یادداشت

حمله همه جانبه به آمار 
مردم بدون آمار هم 
از اوضاع باخبرند 

دولت سیزدهم از همان ابتدای حضورش همواره 
نشان داده است که میانه چندان خوبی با آمار ندارد. 
این شرایط البته در حالی است که اوضاع اقتصادی 
حتی از آن پیش بینی که سازمان برنامه و بودجه 
در آخر دولت حسن روحانی انجام داده بود نیز 
اکنون بدتر است و به نظر می رسد دولتی ها راه حل 
را بار دیگر در حمله به دولت قبل، دستاوردسازی، 
می بینند. فارغ از اینکه به یاد بیاورند نتیجه 
سرودست شکستن هایشان برای پروژه جراحی 
اقتصادی تا چه اندازه سفره های مردم را کوچک 
کرده است؛ و بخشی از آمار های ارائه شده نیز نتیجه 
همان رفتار اقتصادی بدون توجه به زمینه ها و 
امکانات آن است. در این شرایط شاید برای بسیاری 
خبر جا به جایی و برکناری رئیس مرکز آمار ایران 
که در ماه های اخیر آمار های ارائه شده از سوی آن، 
مرجع پژوهش پژوهشگران و گزارش های تحقیقی 
روزنامه نگاران بوده است دیگر چندان عجیب نباشد 
و از اساس حتی بسیاری منتظر برکناری و عزل 
جواد حسین زاده، رئیس مرکز آمار ایران از ریاست 
این مرکز بودند. این جا به جایی البته در شرایطی 
رخ داده است که به عقیده بخش زیادی از ناظران 
اقتصادی و پژوهشگران، مرکز آمار ایران حداقل در 
دولت دوم روحانی یعنی از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ و 
بعد از آن در همه دو سال دولت رئیسی سعی کرده 
بود به صورت کاملا بی طرفانه و بدون هیچ جبهه 
گیری و جناح بندی سیاسی، آمار را ارائه کند. اما 
شاید اولین نشانه های آشکار در ایجاد اختلاف میان 
دولت سیزدهم و مرکز آمار ایران در هفته نخست 
تیرماه به طور کامل خود را به رخ کشید زمانی که 
در تازه ترین واکنش وزارت اقتصاد به نقد رسانه ها 
درباره شاخص ها، به جای آمار های مرکز آمار ایران، 
به آمار های بانک مرکزی اتکا شده بود درحالی که 
رئیس دولت اعلام کرده بود که تنها مرجع رسمی 
اعلام آمار های اقتصادی، مرکز آمار کشور است و 
قانون نیز بر همین روند تکیه داشته است. سوالی 
که در آن زمان به وجود آمد این بود که چرا به 

آمار های بانک مرکزی استناد می شود؟ 

   حمله به آمار و ارقام 
در همین حال لازم است برای درک چالش 
آماری در دولت سیزدهم به مساله تعطیل شدن 
آمار قیمت مسکن از آبان ماه سال ۱۴۰۱نیز دقت 
شود. کما اینکه اکنون دیگر بیش از ۶ ماه می شود 
که آمار تورم و تغییر قیمت ها در بازار مسکن توسط 
دولت منتشر نشده است. چندی قبل نیز ابوالفضل 
وروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه 
و شهرسازی خبر داده بود که توقف انتشار آمار 
مسکن برای جلوگیری از تورم انتظاری انجام شده 
است، اما این توضیحات آنقدر ها هم برای ناظران 
اقتصادی توجیه کننده به نظر نمی رسد. چه اینکه 
دولت از همان زمان توقف انتشار آمار مسکن در 
اوایل زمستان سال گذشته، اقدام دیگری هم در 
حوزه آمار انجام داد. این اقدام تغییر سال پایه 
محاسبه تورم از سال ۱۳۹۵ به سال ۱۴۰۰ بود. با 
این کار بدون آنکه تغییری عملی و واقعی در کند 
شدن سرعت افزایش قیمت ها صورت بگیرد، نرخ 
تورم اعلام شده توسط مرکز آمار کاهش خواهد 
یافت، چراکه بر این اساس آمار مسکن در بهمن 
ماه و نرخ تورم بر مبنای قیمت های سال ۱۴۰۰ 
محاسبه خواهد شد و نه سال ۱۳۹۵. بنابراین 
شکاف قیمت های سال پایه تا وضعیت موجود 
کمتر و نرخ خروجی اعلام شده پایین تر خواهد 
بود. بدین ترتیب بدون آنکه اتفاق مثبتی در 
خصوص کنترل قیمت ها رخ داده باشد، دولت 
نرخ تورم کمتری اعلام خواهد کرد. آخرین بار نیز 
مرکز آمار دی ماه ۱۴۰۱ میانگین قیمت هر متر 
مربع مسکن در تهران را حوالی ۵۵ میلیون تومان 
اعلام کرد؛ عددی که نشان از تورم ۵۴ درصدی 
داشت. قیمت مسکن، اما در این عدد ها متوقف 
نشد و زمستانی که گذشت، همزمان با افزایش 
قیمت دلار، قیمت مسکن هم افزایش یافت. بعد 
از آن موعد با ادامه افزایش قیمت ارز در ایران، 
محاسبات غیر رسمی نشان از آن داشت که تورم 
مسکن در ابتدای سال ۱۴۰۲ از مرز ۶۰ درصد 
هم گذشته است. اما در این میان شاید یکی از 
جدی ترین اختلافات میان آمار ارائه شده مرکز 
آمار ایران و دولت را باید مربوط به آمار بیکاری در 
کشور دانست، وقتی که رئیس جمهور وعده ایجاد 
یک میلیون شغل را مطرح کرد و در مقابل، مرکز 
آمار ایران در آخرین گزارش خود نشان داد که تنها 
کمی بیش از ۲۶۲ هزار اشتغال خالص در کشور 
ایجاد شده است. جالب اینکه این عدم ارائه آمار و 
البته ارائه آمار متناقض در نهایت صدای رسانه های 

اصولگرا را نیز بلند کرد. 
   مردم بدون آمار هم از اوضاع کشور 

باخبرند! 
به نظر می رسد مشکلات دولت سیزدهم با 
آمار و پژوهش و هر نوع تحقیق و ارزیابی مبتنی 
بر روند های پژوهشی و علمی آنقدر جدی است 
که نه نیازی به مرکز آمار مستقل می بیند، 
نه اعتقادی به ارائه آمار مستقل توسط بانک 
مرکزی دارد و نه نیازی به یکی از مهم ترین مراکز 
پژوهشی استراتژیکی وابسته به خود یعنی مرکز 
بررسی های استراتژیک احساس می کند، در غیر 
این صورت به این راحتی مدیر مرکز آمار ایران 
که با انتخابات به کرسی ریاست مرکز آمار ایران 
رسیده بود را عزل نمی کرد. دولت تا اینجا نشان 
داده ترجیح می دهد آمار میلی ارائه کند، اما از 
یاد برده است که شهروندان ایرانی، حقیقت را 
با همه وجود می بینند و لمس می کنند و گاه 
این شهروندان برای لمس واقعیت نیاز به هیچ 

آماری ندارند. 

  روح ا... سوری 
کارشناس مسائل بین الملل 

خبــــر
بسته تحریمی جدید اتحادیه اروپا علیه ایران  

آرمان ملی: اتحادیه اروپا روز پنجشنبه از اعمال »تدابیر 
محدودکننده جدید علیه ایران« با ادعای »حمایت نظامی از 
سوریه و جنگ روسیه در اوکراین« خبر داده است.  در بیانیه 
منتشر شده از سوی اتحادیه اروپا آمده است که مطابق با تدابیر 
محدودکننده جدید، اتحادیه اروپا از صادرات قطعاتی که در 
ساخت و تولید پهپاد به کار می روند، به ایران منع شده است. 
این تدابیر همچنین علیه اشخاصی که حامی برنامه پهپادی 
ایران بوده یا در آن دخیل هستند، می تواند اعمال شود و شامل 
محدودیت های مسافرتی و همچنین توقیف اموال می شوند. این 
تدابیر جدید مکمل سه بسته تحریمی پیشین اتحادیه اروپا علیه 
اشخاص و نهادهای دخیل در برنامه پهپادی هستند. شورای 
اروپا همچنین تصمیم گرفت که شش ایرانی را به دلیل آنچه 
که »حمایت از تهاجم روسیه علیه اوکراین )با استفاده پهپاد( و 
همچنین حمایت از سوریه )با استفاده از سیستم ضدهوایی(« 
خواند به دو لیست تحریمی موجود اضافه کند. اموال افراد تحریم 
شده بلوکه شده و شهروندان و شرکت های اتحادیه اروپا از 
تبادلات مالی با آن ها منع خواهند شد. همچنین تدابیر مسافرتی 
علیه این اشخاص اعمال خواهد شد و باعث می شود که نتوانند 
وارد خاک اتحادیه اروپا شوند و یا از اراضی این اتحادیه به مقاصد 
دیگر بروند. در این بیانیه اتحادیه اروپا ادعا شده است: اقدامات 
امروز، عزم اتحادیه اروپا در پاسخ دهی سریع و قاطع به اقدامات 

ایران را نشان می دهد.

آرمان ملی- احسان انصاری: مواضع و اقدامات اخیر روسیه نسبت به ایران با واکنش های مختلفی مواجه شده است. 
روسیه در حالی که ایران متحد استراتژیک وی به شمار می رود در بیانیه مشترک با برخی کشورهای عربی ادعاهای آنها 
درباره مالکیت جزایر سه گانه را تأیید کرده است. اتفاقی که با واکنش مقامات ایران مواجه شده است. به نظر می رسد 
شکاف بین غرب و روسیه روزبه روز در حال عمیق تر شدن است. در چنین شرایطی روسیه به دنبال متحدان بیشتری 
برای خود است و چه بسا به دنبال این باشد که در بین کشورهای خاورمیانه نفوذ خود را بیشتر کند. این در حالی است که 
سرنوشت بحران اوکراین هنوز مشخص نیست و هنوز نمی توان به صورت دقیق هزینه های سیاسی و نظامی که روسیه 
در این جنگ پرداخت خواهد کرد را محاسبه کرد. بدون تردید حضور پررنگ روسیه در منطقه خاورمیانه در حالی که 
آمریکا نیز حاضر نیست به راحتی پایگاه های خود را در منطقه از دست بدهد بسیاری از معادلات خاورمیانه را تحت 
تأثیر قرار خواهد داد. »آرمان ملی« برای بررسی این موضوع با پیرمحمد ملازهی، تحلیلگر روابط بین الملل گفت وگو 

کرده که در ادامه می خوانید. 

در شرایطی که روســیه به اوکراین 
حملــه کــرده آمریکا تــاش می کند 
مقاومت مردمی در اوکراین را قوی کند 
و با کمک هایی که به این مقاومت می کند 
روســیه را در یک جنگ طولانی مدت 
گرفتار کند. در چنین شرایطی روسیه 
با یک جنگ طولانی مدت مواجه خواهد 
بود و شرایط مانند دورانی می شود 
که شوروی سابق به افغانستان حمله 
کرد. مــن معتقدم اســتراتژی اصلی 
آمریــکا تجزیه ارضــی دوم در خاک 
روسیه است. اگر روس ها در اوکراین 
زمین گیر شــوند و درنهایت شکست 
بخورند هــدف آمریکا ایــن خواهد 
بود که با تحریــک قومیت هایی که در 
فدراسیون روسیه قرار دارند و روس 
نیســتند مرحلــه دوم تجزیه ارضی 

روسیه را به اجرا بگذارد 

واقعیت این است که نوع نگاه ایران و 
روسیه نسبت به یکدیگر متفاوت است 
و به شــکلی که ایران به روسیه نگاه 
می کند روسیه به ایران نگاه نمی کند. 
نگاه حداقل بخشی از حاکمیت در ایران 
به روســیه به این صورت اســت که 
این کشور را متحد استراتژیک ایران 
می دانند. مهم تریــن دلیل این عده نیز 
این است که ایران با غرب در وضعیت 
تخاصم دارد و به همین دلیل روسیه 
می تواند به عنوان متحد استراتژیک 
ایران به شمار برود. این در حالی است 
که روسیه در مناسبات بین المللی خود 
تاش می کند باکارت ایران بازی کند. 
به نظر می رسد روس ها به این نتیجه 
رسیده اند که اگر برجام به نتیجه برسد 
مناسبات ایران و غرب اصاح شود این 
موضوع ممکن است مناسبات ایران و 

روسیه را تحت الشعاع قرار دهد

پیرمحمد ملازهی در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

نباید اجازه بدهیم 
روسیه با کارت ایران بازی کند 

 نوع نگاه ایران و روسیه نسبت 
به هم متفاوت است 

رقابت آمریکا و روسیه در 
خاورمیانه تشدید خواهد شد 

باید در سیاست خارجی مانند هند 
به توازن دست پیدا کنیم 


